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Abstract 

This article explains the transformation of the theology of cognition 

across two key stages: the Islamic Revolution and Mahdism. In the stage 

of the Islamic Revolution, wilayi reason functions as the axis of formal 

theology, where religious cognition is structured within the social 

system of wilaya, and its criterion of validity is divine expediency. In the 

stage of Mahdism, the Imam’s knowledge represents the complete 

manifestation of that same reason at the level of applied cognition— a 

level in which justice and the unity of cognition with the truth of wilaya 

serve as its criteria. Accordingly, the theology of cognition transitions 

from expediency-oriented wilayi reason in the Islamic Revolution to 

justice-oriented Imam’s knowledge in the era of Mahdism—an 

epistemic progression through which the structure of cognition rises 
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from the level of social governance to the level of the realization of truth. 

The present study employs a descriptive-analytical method, and the 

required data were collected through a systematic review of library 

sources. The theoretical outcome of the research is the presentation of 

a conceptual model that explains the intrinsic connection between 

religious knowledge and Islamic civilization, as well as clarifies the 

internal evolutionary process of the epistemic system from the domain 

of wilaya to the realm of imamate. 
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 چکیده

دازد. در پراین مقاله به تبیین تحول الهیات شررناخت در دو مرحلهٔ  لیدی انقلاب اسررلامی و مهدویت می

 ند، جایی  ه شررناخت دینی در ر الهیات فرمی عمل میمثابۀ محومرحلۀ انقلاب اسررلامی، عقل ولایی به

یابد و ملاک اعتبار آن مصلحت الهی است. در مرحلۀ مهدویت، قالب سازمان اجتماعی ولایت سامان می

ای  ه معیار آن، عدالت و وحدت علم امام تجلی  امل همان عقل در مرتبۀ تطبیقی معرفت اسررت؛ مرتبه

ست. بر صلحت شناخت با حقیقت ولایت ا شناخت از عقل ولاییِ م ساس، الهیات   محور در انقلاباین ا

سلامی به علم امامِ عدالت شناخت محور در مهدویت گذار میا ساختار   ند؛ گذاری معرفتی  ه در آن، 

قا می قت ارت به سرررطح تحقق حقی ماعی  تدبیر اجت حاضرررر، از سرررطح  بد. روش تحقیق در پژوهش  یا

صیفی ست و داده - تو ست. نتیجۀ هتحلیلی ا شده ا سجم منابع  تابخانه ای انجام  ا از طریق گردآوری من

ن ری این پژوهش، ارائۀ الگویی مفهومی برای تبیین پیوند درونی میان معرفت دینی و تمدن اسرررلامی، و 

                                                           
(. الهیات شرررناخت در انقلاب اسرررلامی و سررریر تکاملی آن تا 3414؛  ارگر، رحیم. )محمدی هوشررریار، علی . 1
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 .فهم فرایند تکامل درونی ن ام شناخت از جایگاه ولایت تا ساحت امامت است

 هاکلیدواژه

 ، عقل ولایی، مهدویت، شناخت.یانقلاب اسلام ،الهیات
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 مقدمه

الهیات شرررناخت در من ومۀ الهیات اسرررلامی، تنها فرایندی ذهنی نیسرررت، بلکه حقیقتی 

 ند. در این چارچوب، وجودی اسررت  ه نسرربت انسرران با ولایت الهی را آشررکار می

الهیات شررناخت در انقلاب اسررلامی نقطه عطفی در گذار معرفت دینی از حوزۀ ن ری و 

سطح فهم احکام به  سلامی عقل را از  ست. انقلاب ا  لامی به حوزهٔ تمدنی و اجتماعی ا

ت صوردهد و از همین رهگذر، عقل ولایی بهساز ولایت ارتقا میسطح ساختار تصمیم

ۀ مثابۀ قلشرررود. در ادامۀ این سررریر، مرحلۀ مهدویت بهابزار تحقق الهیات فرمی ظاهر می

این عقل در صورت علم امام است؛ جایی  ه معرفت دینی الهیات شناخت، تجسم  مال 

یابد و در آن، رابطهٔ عقل و وحی محور تحول میمحور به فهم حقیقتاز فهم مأموریت

ساختاری و وجودی می صلی این پژوهش آن است  ه الهیات به وحدت  رسد. پرسش ا

ود ویت داردح باوجشناخت در انقلاب اسلامی چه نسبتی با مرحلۀ نهایی این سیر در مهد

های فراوان برای تحلیل ن ام معرفتی انقلاب اسررلامی، نسرربت سرراختاری و تکاملی تلاش

 لدرسررتی تبیین نشررده اسررت. آیا عقل ولایی تنها عقاین ن ام با معرفت مهدوی هنوز به

 ارگزار تمدن دینی در دوران انقلاب اسررت یا خود، مقدمۀ ظهور عقل امام در سرراختار 

 آیدحت دینی به شمار مینهایی معرف

های پرا ندۀ اندیشمندانی چون شهید مطهری، شهید صدر، امام خمینی و در بررسی

علامه طباطبایی به تحلیل برخی ابعاد معرفتی انقلاب اسررلامی پرداخته شررده اسررت؛ اما از 

له ند مرح ندهتبیین پیو ما فل  اا یت  هدو یان انقلاب و م ند؛ ازاینای م یادی ا رو نقب بن

شین را میهشپژو سبت عقلِ ولایی با علمِ های پی توان در نبودِ مدلی تکاملی برای تبیینِ ن

امام دانسرررت. هدف این مقاله تبیین مبانی ن ری الهیات شرررناخت در دو مرحلۀ انقلاب 

مثابۀ سررراختار فرمی، و علم امام اسرررلامی و مهدویت اسرررت؛ بدین معنا  ه عقل ولایی به

شش مقاله بر و  شود. در پرتوی این تبیین،معرفت الهی تفسیر میمثابۀ ساختار تطبیقی به

ند انقلاب تا الگویی ن ری برای فهم پیو قل ولاییبه - آن اسررررت  بۀ تجلی ع ثا و  - م

. فرض بر این اسرررت  ه الهیات ارائه دهد - مثابۀ تحقق و  مال علم امامبه - مهدویت

قی )علم امام(، در یک مسرریر واحد شررناخت از مرحلۀ فرمی )عقل ولایی( به مرحلهٔ تطبی
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 ند؛ ولایت در انقلاب اسررلامی، معیار  ار ردی شررناخت اسررت و تکاملی حر ت می

لت  عدا به  حت  گذار از مصرررل اایی آن. همچنین  یار ذاتی و  یت، مع هدو مت در م ما ا

 های معرفتی است.دهندهٔ تغییر بنیادین در ن ام ارزشنشان

های حلیلی سامان یافته است؛ بدین گونه  ه دادهت - این پژوهش با رویکرد اجتهادی

شده و  ستخراج  سلامی ا معرفتی برگرفته از منابع قرآنی، روایی و آ ار متفکران انقلاب ا

صل  ست. ا ساختاری و تطبیقی میان عقل ولایی و علم امام انجام پذیرفته ا سپس تحلیل 

ساختاری عقل ولایی مبنای روش سی قرار گرفتهخطاناپذیری  ست؛ به این مع شنا نا  ه ا

یافته بر اسرراس ولایت الهی اسررت. تنها تابع وحی، بلکه سررامانعقل در قلمرو ولایت، نه

سرراختار نوشررتار در دو بخش تن یم شررده اسررت: نخسررت، وا اوی ن ام شررناختی انقلاب 

اسررلامی با محور عقل ولایی و ملاک مصررلحت؛ دوم، تبیین سررازو ار علم امام و تحول 

عد به  خت  نا مدل شررر با تکیه بر  له  قا هایی. درمجموع، این م لۀ ن هدوی در مرح لت م ا

مثابۀ پیوندی ای الهیات شرررناخت، رابطۀ انقلاب اسرررلامی و مهدویت را نه بهدومرحله

 ند؛ ای سرراختی و تکاملی در ن ام شررناخت الهی تحلیل میمنزلۀ رابطهتاریخی، بلکه به

 مثابۀشرررود، و در آن، عقل ولایی بهمی ای  ه از مصرررلحت آااز، و به عدالت ختمرابطه

 رسد.ریشهٔ معرفت تمدنی در علم امام به  مال وجودی و معرفتی خویش می

 . الهیات شناخت در انقلاب اسلامی1

ارتباط میان الهیات اسررلام و الهیات انقلاب اسررلامی، ارتباطی دوسررویه و تعاملی اسررت؛ 

مفهومی اسرررلام اسرررت و در مقابل، ای  ه انقلاب اسرررلامی، محصرررول الهیات گونهبه

مندسررازی الهیات مفهومی اسررلام، محصررول انقلاب اسررلامی به شررمار یافتگی و ن امفرم

آید. الهیات مفهومی، مرحلۀ مبدل ن ام توحیدی اسررت و وظیفهٔ انسرران مؤمن در مسرریر می

ین اتاریخ، آن اسررت  ه این مفاهیم الهی را در قالب سرراختار و ن ام عینی تحقق بخشررد. 

اسرررت؛ یعنی گذار از سرررطح مفاهیم ایمانی و انتزاعی به « دهی الهیاتفرم»فرایند همان 

 ها وسررطح سرراختارهای اجتماعی، سرریاسرری، فرهنگی و تمدنی. در طول تاریخ، انقلاب

اند بخشررری از الهیات مفهومی را به مرحلهٔ تحقق و های پرشرررماری  وشررریدهحکومت
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ند؛ هرچند هیچ عاد  یکسررراختار نزدیک  ن به همۀ اب ند الهیات توحیدی را   نتوانسرررت

کان را فراهم  ما انقلاب اسرررلامی ایران این ام ند؛ ا عه و ن ام حکومتی تسرررری ده  جام

 بار، مفاهیم الهیات توحیدی در قامت یک حکومت دینی مسررتقل  رد  ه برای نخسررتین

ند؛ ازاین یاب یت  یات انقلاب اسرررلامی را میو من وم، عین لۀ توان مررو اله یات »ح  اله

له« فرمی حت دانسررررت؛ مرح یتِ الهی و مفهوم مصرررل قلِ ولایی، ولا  ای  ه در آن، ع

 مثابۀ سررره ر ن شرررناخت و هدایت دینی، سررراختار الهیات را از سرررطح ن ر به عرصرررهٔ به

 ند. انقلاب اسلامی تبلور سیر شناخت از عقل به ولایت است؛ تحقق و تمدن منتقل می

مثابۀ حلقهٔ میانی و نقطهٔ اتصررال میان الهیات اسررلام و الهیات مهدوی بهو از این رهگذر، 

  ند.عمل می

 . شناخت در انقلاب اسلامی1-1

شناخت برای همۀ حر ت سئلۀ  ست و در حد ممکن، ها و جریانم ها دارای اهمیت ا

ن یاند. مانند سازمان منافقین  ه اولاولین منشورات خود را به این موضوع اختصاص داده

به قلم حسررین احمدی روحانی منتشررر  رد. نمونۀ دیگر،  ش  ناخت تاب خود را با عنوان 

ست  ه در  تاب  سانی ا شمی خرا صور ها سلا جریان انحرافی من احث ، مببازگشت به ا

د توان به عرفان حلقه اشاره  رخصوص منتشر  رده است و همچنین میمفصلی را دراین

ه است مسئلۀ شناخت را از دیدگاه خود تببین و معنا  وشید انسان و معرفت ه در  تاب 

  ند.

توان افلت از تبیین های اسرراسرری در الهیات انقلاب اسررلامی را مییکی از  اسررتی

صلی  سخنرانی مف شناخت،  سئلۀ  شهید مطهری دربارۀ م ست. هرچند  شناخت دان سئلۀ  م

ا در اسررلام ب سررنجی مسررئلۀ شررناختنبودن این مباحث و عدم همدارد، به جهت تطبیقی

مسئلۀ شناخت در انقلاب اسلامی، مباحث ایشان در هندسۀ الهیات انقلاب اسلامی مورد 

ست، بلکه  سلامی نی شناخت مبانی انقلاب ا سر  ست. البته بحث بر  ستفاده قرار نگرفته ا ا

های شرررناخت و امور مربوط به شرررناخت از من ر انقلاب تلاش بر تبیین معیارها و ملاک

شررناخت آااز به  ار  رد و  م مبانیاینکه انقلاب اسررلامی بر اسرراس  دااسررلامی اسررت. 
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امور جامعه را سامان داد و روابط خود با دیگر  شورها را بر مبنای  دام معرفت تعریف 

های اند. بسررریاری از تحلیلهایی  لیدی هسرررتند  ه نیازمند پاسرررخگوییپرسرررش، نمود

می تسلط شناسی انقلاب اسلا ه در شناختناصحیح تحلیلگران، نشئت یافته از این است 

ایی هندارند و اگر عینک شرررناختی انقلاب اسرررلامی را بر چشرررم داشرررته باشرررند، تحلیل

نوعی باید به این دسرررت از تحلیلگران حق داد؛ زیرا به بینانه خواهند داشرررت. البته بهواقع

تی شررناخجامعهها هم خصرریصرره طور معمول تبیینبودن پدیدۀ انقلاب، بهجهت اجتماعی

اند  ه با این روش، امکان ورود به عمق بنیادهای ن ری، فلسرررفی و اعتقادی انقلاب یافته

رو باید به سرای ماهیت معرفتی انقلاب اسلامی رفت اسلامی وجود نخواهد داشت؛ ازاین

 شناسی انقلاب اسلامی، مشکل تحلیلگران را حل  رد.و با شناخت

تواند یک مکتب قرآن نمی»گوید: ئلۀ شررناخت میشررهید مطهری دربارۀ اهمیت مسرر

شناخت هیچ ن ری  شناخت و  یفیت  شناخت، منابع  شناخت، ابزار  شد و دربارۀ خود  با

بودن انقلاب . طبق این دیدگاه و با توجه با مکتب(01، ص 3103)مطهری، « نداشرررته باشرررد

لاب مکتبی یک انق تواندیافتگی باید گفت  ه انقلاب اسلامی نمیاسلامی، در شأن فرم

شناخت»، «شناخت»باشد و دربارۀ خود  شناخت»، «ابزار  شناخت»و « منابع  هیچ  « یفیت 

 ن ری نداشته باشد.

شناخت از من ر  شما پیش بیاید  ه مگر بین  شاید این پرسش برای  در ابتدای بحث، 

ه  طور اسررلام با مسررئلۀ شررناخت در اندیشررۀ انقلاب اسررلامی تفاوتی وجود داردح همان

ست، پیش سلام ا سلامی مبتنی بر الهیات مفهومی ا شد، اگرچه الهیات انقلاب ا شاره  تر ا

است  ه  اییافتهآنچه در این عصر بر الهیات توحیدی افزوده شده، الهیات شکلی و فرم

مند پدیدار گردیده اسرررت. در قالب یک حکومت اسرررلامی مسرررتقل و من وم و الهیات

تاریخ ندگی ، مجموعهالهیات توحیدی در طول  عاتی بود  ه در ز فاهیم و انتزا ای از م

 رد و مجال آن را نیافته بود تا فرم و شکل و صورت بیابد و داری میفردی بشری میدان

در زندگی اجتماعی و سیاسی مسلمانان نمودار شود؛ اما با تحقق انقلاب اسلامی، الهیات 

املی خود نیافت، بلکه روند تک تنها فرو اهشرری برتوحیدی، گامی جلوتر گذاشررت و نه

الهیات توحیدی را در سرراحت شررکل و فرم به نمایش گذاشررت؛ یعنی انقلاب اسررلامی 
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به مرحلۀ فرم باورها  فاهیم و  یافتگی و عمل توانسرررت الهیات توحیدی را از مرحلۀ م

 اجتماعی وارد  ند.

سیم ساس تق شناختبر ا سی ببندی الهیات به الهیات مفهومی و فرمی،  دو جنبۀ  اشنا

 شود:شناسی تطبیق داده میمشهور در علم معرفت

 شناسی پیشینی. شناخت1-1-1

شررناسرری، مربوط به پیش از تجربه و قبل از مقام تحقق اسررت و این نوع از شررناخت

های ذهنی معرفتی درجه اول و فیلسررروفانه اسرررت  ه در وجود ذهنی و ادرا ات و قالب

ست،   ند و در آن به اینکه علمبحث می شد  رده ا در خارج چگونه به وجود آمده و ر

. بحث (81-88، صب 3188)خسروپناه، پردازد  ند و فقط به بررسی ذهن آدمی میتوجهی نمی

 ما در این مجال، در این محور نخواهد بود.

 شناسی پسینی. شناخت1-1-2

قام م یافتگی اسررت و درشررناسرری، مربوط به پس از تجربه و فرماین نوع از شررناخت

یافتگی معارف بشرررری شرررکل تحقق و معرفتی درجه دوم اسرررت  ه پس از تولد و فرم

شررناسرری پسررینی به این معنا اسررت  ه از بیرون بر آن گیرد. درجه دوم بودن شررناختمی

 ند. این رویکرد با نگاهی سررریال به سررریر تاریخی و ن ر می 1مثابۀ یک عینمعارف به

به  ها،تدریجی آن معارف، و همچنین با شناسایی و بررسیِ حاملان و دانشمندانِ آن ن ام

شکل شناختگیری، تحول، و تحققِ آن دانش می اوش در چگونگیِ  سی شنپردازد.  ا

 دهد و به جامع دیدنش میپسینی مرزهای در دسترس جهان دانش آدمی را بسیار گستر

انگیزی در برابر های حیرتخود افقخودیرسررراند. همین امر بهدنیای معرفت یاری می

اط های مختلف آن و نوع ارتب ند  ه طرح نقشۀ دنیای معرفت و بخشآدمیان ترسیم می

. آنچه در (04-00، صرررب 3160) انت، سرررازد ها را با دقتِ قابل قبولی ممکن میاین بخش

                                                           
1. Object 
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ین شررناسرری پسررینی اسررت و بر اسرراس ایافتگی الهیات انجام پذیرفته، شررناخترحلۀ فرمم

سته شناختی  ه در مرحلۀ فرمد شناختی  بندی باید  ست آمده، از  ه یافتگی الهیات به د

ضائات و  شد؛ زیرا لوازم و اقت ست، متمایز با در مرحلۀ انتزاعات و باورها و مفاهیم بوده ا

ا الهیات فرمی متفاوت و متمایزند. در مسررئلۀ شررناخت در من ومۀ نتایج الهیات مفهومی ب

الهیات انقلاب اسررلامی در محوریت چهار مسررئله سررخن خواهیم گفت. با توجه به اینکه 

شناخت سلامی میدر پی  ستیم، انقلاب ا سینی الهیات مفهومی ه سی پ هترین تواند بشنا

ی تفکیک این دو نوع از الهیات سروژه برای این شرناخت باشرد. درواقع این نوشرتار در پ

 داند.نیست و الهیات فرمی را در ادامۀ الهیات مفهومی می

 . ابزار و معیار و ملاک شناخت در انقلاب اسلامی1-2

سنت )نقل( به شناخت و حقیقت بهقرآن و  شناخت و عقل مانند ابزار  مثابۀ مثابۀ معیار 

مداخله دارند؛ اما معیار و ملاک شررناخت در فرایند  شررف حقیقت و حصررول شررناخت 

ابزار شررناخت در الهیات فرمی در مقام شررناخت پسررینی و درجه دوم با الهیات مفهومی و 

 مولد متفاوت است.

 . عدل ولایی1-2-1

، عقل را هاعقل از من ر فلاسرفه، دارای تعاریف گوناگونی اسرت. تقریباً همۀ تعریف

این، وقتی  ؛ اما باوجود(418، ص 3108)ارسطو، اند ترین مخلوق در میان مخلوقات دانستهالهی

اند، عقل را در ردیف عقل د ارتی و عقل  انتی قرار داده و با در مقام تعریف برآمده

 اند.نگاه ابزاری و روشمند به عقل، آن را در محاصرۀ طبیعت و فیزیک دانسته

 وردیبندی و تعریف عقل، دیدگاه سرررهرهای متفاوت دربارۀ دسرررتهازجمله نگرش

شررده از اسررت. وی در میان عقول، به عقلی با عنوان عقل اشررراقی قائل اسررت  ه اشررراب

موهبات الهی است و تنها به  سانی تعلق دارد  ه استعداد و ظرفیت دریافت آن را داشته 

شند  سهروردی، با ست و(484، ص 3، ج3181) سی این عقل، خطاپذیری آن ا سا شکل ا  ؛ اما م

ما و عقل  سررری  ه بر دیگران طبع چنین عقلی امکبه ندارد  ه در مقام عقل راهن ان 
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ولایت و سرپرستی دارد، قرار گیرد. ولایت مورد ن ر نوعی از سرپرستی انسان بر انسان 

 بر مردم است. ^های اصلی پیامبران الهی و ائمۀ اطهاراست  ه ازجمله جایگاه

شرررود، برشرررمرده میطور  ه عصرررمت و معجزه، ازجمله لوازم نبوت و امامت همان

بدون درن رگرفتن این  مقولۀ ولایت نیز دارای لوازمی همچون علم و عقل اسرررت  ه 

لوازم، دراصل امکان و قدرت سرپرستی و ولایت بر مردم مخدوش خواهد شد. پرسش 

شده در این مجال این خواهد بود  ه اساساً عقلی  ه صلاحیت ولایت و سرپرستی مطرح

چه عقلی مام در قوس نزول  مردم را دارد،  به آ ار حکما، ا با مراجعه  کان اسرررتح  )م

؛ اما دربارۀ عقل امام در قوس (601، ص 3100)سررربزواری، همان عقل اسرررت  اسرررتعدادیافتن(،

ظهوررساندن استعدادها(، سخنی از حکما و متکلمان به صعود )محل  سب و فعلیت و به

نون توجه اسررت، عقل امام در میان نیامده اسررت. آنچه در مقولۀ عقل صرراحب ولایت  ا

ست  ه به صعود ا سانِ دارای عقل مورد بحث قرار میقوس  سمثابۀ یک ان اس گیرد. بر ا

مثابۀ یک انسررران، قوس صرررعود، عقل امام، آن به آن در حال رشرررد و تعالی اسرررت و به

بااین ما  ندارد؛ ا حدودیتی برای رشررررد عقلی او وجود  قلم عا مۀ مردم  تر و حال، از ه

رو عقل امام در قوس صررعود، امکان پیشرررفت و ارتقا در مسرریر تر اسررت؛ ازاینخردمند

تر حقایق الهی را دارد و از طریق امکان رشد و تکامل مستمر، عمق شناخت و فهم عمیق

ها ای برتر از انسررانیت، به آرمانمثابۀ نمونهدهد تا بهفهم و دانش الهی خود را افزایش می

شو مقاصد الهی نزدیک ود. این مسیر رشد ممکن است توسط برخی از مراحل مانند تر 

 ها و ایره شکل گیرد.تحصیل، عبادت، تجربه و تعامل با انسان

ردم آورده بر دیگر م ^در توضرریح برتری عقلی انبیا و ائمه &الّّ خوییمیرزا حبیب

الح مصواسطۀ آن خداوند به اقتضای عنایت خداوند، از عقل بهره برده است تا به»است: 

سان شخیب دهد. در این میان، عقل برخی از ان سد خود را ت ضل از و مفا ها را  امل و اف

شته سب این مقام به ایرخود نیازی ندا  اند و این عقل، مختبدیگران قرار داده  ه در  

ها را ناقب قرار داده و است. در مقابل ایشان، عقول سایر انسان ^انبیا و رسولان و ائمه

صررررفاً از طریق یادگیری از یک آموزگار به  مال خواهد رسرررید؛ زیرا عقل عقل اینها 

مردم در تشررخیب بسرریاری از مصررالح و مفاسررد و منافع و مضررررات اسررتقلال ندارد. 
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. (013، ص 8، ج3158)هاشرررمی خویی،  1«آموزگار مورد ن ر در این بحث، پیامبر و امام اسرررت

 ند خداو»اند: ترین مردم دانسرررتهی را عاقلدر روایتی، انبیا و رسرررولان اله |پیامبر خدا

هیچ پیامبر و رسرررولی را مبعوث نکرد، مگر آنگاه  ه خردش به  مال رسرررید و خردش 

. پرواضح است  ه این عقل، (30، ص 3، ج3165) لینی،  2«برتر از همۀ خردهای امتش گشت

ست  ه در خدمت و اختیار حجج الهی قرار می مثابۀ بلکه بهگیرد، ایر از وحی و علمی ا

ابزاری مستقل برای شناخت حقایق است  ه از جانب خداوند به صاحبان ولایت عنایت 

 شده است.

شأن  تذکر: ست و مقام ولایت یک جایگاه و  شأن الهی ا مقام امامت یک جایگاه و 

شود. بر اساس باور شیعیان، پس از پیامبر اجتماعی است  ه از جانب خداوند موهبت می

منتقل شرررده اسرررت و  ^جایگاه و لوازم ولایت به امیرالمؤمنین و معصرررومین، |ا رم

ترین مردم در میان امت هسرررتند و از این ترین و عاقلایشررران نیز همانند پیامبران، عالم

مام صرررادق پذیرش ولایت و اطاعت از آنان لازم اسرررت. ا خدای »فرمود:  ×جهت، 

سولش را تربیت  رد تا همان طور  ه می ستوار  رد و فرمود: خعزوجل ر ست او را ا وا

برای شررما آورد، بگیرید و از آنچه نهیتان  رد، باز ایسررتید و آنچه را  |آنچه را رسررول

. (068، ص 3، ج3165) لینی،  3«خدا به پیغمبرش واگذار  رده، به ما نیز واگذار  رده اسرررت

ت دربارۀ قانون شرررناخت حجت الهی در روزگار حضرررر ×سرررکیت از امام جوادابن

دربارۀ حضرررت  ×پرسررید. امام |و حضرررت محمد ×و حضرررت عیسرری ×موسرری

ا ر ×بودن سحر در زمان ایشان اشاره فرمود و قدرت حضرت موسیبه االب ×موسی

حجت  مثابۀبه دلیل اینکه دارای قدرتی برتر از سررحر سرراحران بود، معیار شررناخت او به

                                                           
راد إلی مصالحه و مفاسده، و جعل عقول بع  لفإنّ الانسان قد لعطاه الّّ سبحانه بمقتضا عنایته العقل یهتدی به ». 1

هذا النوع  املة فاضرررلة ایر محتاجة فی  سرررب  مالاتها إلی الغیر و هی عقول الْنبیاب و الرّسرررل و الْئمّة علیهم 
لام، و جعل عقول ایرهم ناقصررة، فهؤلاب لا یکمل معرفتهم إلّا بمعلمّ خارجی، لعدم اسررتقلال عقلهم بمعرفة  السررّ

 .«مصالح و المفاسد و المنافع و المضارّ، و ذلک المعلمّ هو النبیّ صلیّ الّّ علیه و آله و الامام ثیر من ال

بعَقبلَ، وَ یکَوُنَ عَقبلهُُ لَفبضَلَ منِب عُقوُلِ جَمیِعِ ». 2 تکَبملَِ الَ ُ نبَیِاًّ وَ لاَ رَسُولاً حَتَّی یسَب تهِِ لاَ بعََثَ الَّّ  «. لُمَّ
3 .« َ بهِ فقَاَلَ عَزَّ ذِ برُهُ إِنَّ الّّ ضَ إِلیَ مَهُ عَلیَ مَا لَرَادَ  مَُّ فوََّ سُولهَُ حَتَّی قوََّ بَ رَ سُولُ فخَذُُوهُ وَ ما  -عَزَّ وَ جَلَّ لَدَّ ما آتا مُُ الرَّ

ُ إِلیَ رَسُولهِِ  ضَ الّّ بتهَُوا فمََا فوََّ بهُ فاَن بناَ |نهَا مُب عَن ضَهُ إِلیَ  «.فقَدَب فوََّ
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ت ها و رواج طب و طباببیماریبه ابتلای مردم به  ×الهی دانست. دربارۀ حضرت عیسی

را به دلیل برتری طب او بر طب اطبا، معیار شناخت  ×اشاره  رد و توان حضرت عیسی

های بلیغ به شعر شاعران و خطبه |مثابۀ حجت الهی دانست. دربارۀ پیامبر ا رمایشان به

صاحت قرآن ضرت را به دلیل برتری بلاات و ف شاره  رد و توان آن ح  صاحبان فنون ا

 مثابۀ حجت الهی دانست. همچنین دربارۀ ریم بر شاعران و خطبا، معیار شناخت ایشان به

، عقل صرراحب ولایت را معیار شررناخت ×قانون شررناخت روزگار خود پرسررید و امام

دانست  ه به دلیل برتری عقل او بر مدعیان عقل و خرد، جایگاه ولایت و حجیت ایشان 

امروز حجت )قانون شناخت( برای مردم »آمده است: شود  ه در ادامۀ حدیث ا بات می

واسررطۀ آن امام راسررتین چیسررتح حضرررت فرمود: عقل. عقل همان چیزی اسررت  ه به

، ص 3، ج3185)صرردوق،  1«شررناخته و تصرردیق شررود و امام درواین شررناخته و تکذیب گردد

303). 

 عقل امام با عقل دیگران در چند نکته تفاوت دارد:

 ای از علم، حکمت و بصیرت الهی است  ه دیگران ندارند.رجهعقل امام دارای د ≠

عقل امام از هرگونه خطا، اشتباه و گمراهی مصونیت دارد و همواره در راه راست  ≠

  ه عقل دیگران امکان خطا و اشتباه دارد.و حق قرار دارد؛ درحالی

حقایق سررازد تا بینی فطری و الهی اسررت  ه او را قادر میعقل امام دارای روشررن ≠

طور مسرررتقیم و بدون نیاز به اسرررتدلال و ا بات مشررراهده  ند؛ ایب و معنوی را به

  ه عقل دیگران نیازمند استدلال و استنتاج است.درحالی

عقل امام افزون بر اسرررتفاده از اسرررتدلال عقلانی و علمی، در تعامل مسرررتقیم یا  ≠

ی و ل عقلان ه عقل دیگران فقط به اسرررتدلاایرمسرررتقیم با وحی اسرررت؛ درحالی

 تجربیات خود متکی است.

ها و نصررایح الهی را عقل امام دارای ارتباط مسررتقیم با خداوند اسررت و راهنمایی ≠

و  ها ه عقل دیگران نیازمند واسرررطه ند؛ درحالیطور مسرررتقیم دریافت میبه

                                                           
قهُُ و الکاذِبُ عَلیَ الّّ ِ». 1 ةُ عَلیَ الخَلقِ الیوَمَح فقالَ: العَقلُ، یعُرَفُ بهِِ الصّادِقُ عَلیَ الّّ فیصَُد  بهُُ ففمَا الحُجَّ  «.یکُذَ 
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 ها برای رسیدن به خداوند است.میانجی

تکوینی امام مورد ملاح ه اسرررت  همۀ موارد و مباحث بالا، در محدودۀ مقام ولایت

 ه خداوند متعال به ضرورت این جایگاه، ایشان را از عقل ولایی برخوردار  رده است؛ 

 طلبد.اما عقل ولایی امام در مقام ولایت تشریعی ایشان بحثی متمایز می

 . عقل ولایی تشریعی1-2-1-1

سیر قوا ستنباط و تف شریعی، امکان ا ا دارد. نین و حقایق دینی رعقل امام در مقام ولایت ت

ند و بسط  نمی صاحبان این عقل، قوانین دینی را بر اساس نیازها و شرایط زمان خود تفسیر

 وجود نداشته است؛ اما« ز ات اسب»چیزی به نام  |دهند؛ برای مثال در زمان پیامبرمی

 و به دستور ایشان، این حکم به احکام الهی اضافه شد. ×در زمان امیر المؤمنین

 بر ×حضرت امیرالمؤمنین»آمده است:  ×در روایتی از زراره به نقل از امام صادق

های باربر، در هر سررال یک چر، در هر سررال دو دینار و بر اسرربهای نجیب علفاسررب

 .(511، ص 1، ج3165) لینی،  1«دینار ز ات قرار داد

شده و امام باقراین مفهوم  شناخته  شیعی با عنوان فقه تفریعی  سس آن م ×در فقه  ؤ

 ، 3، ج3185)صررردوق،  2«باقر نامیده شررردح برای آنکه علم را شرررکافت ×چرا باقر»اسرررت. 

مناسک حجش را  ×شیعه قبل از امامت ابوجعفر». در روایت دیگر آمده است: (011ص 

ه ایشرران به امامت رسررید و این مسررائل را دانسررت و از حلال و حرام آگاه نبود تا اینکنمی

تبیین  رد. حتی  ار به آنجا رسرریده بود  ه قبل از امامت ایشرران، شرریعه محتاج دیگران 

 .(58، ص 1، ج3165) لینی،  3«بود؛ اما بعد از آن، دیگران محتاج شیعه شدند

ست  ه این ستور وحی نبودهنکتۀ قابل توجه این ا سط احکام به د سیر و ب  و گونه تف

                                                           
منِیِنَ ». 1 بمُؤب اعیِةَِ فِی  لُ  فرََسم فِی  لُ  عَامم دِیناَ ×وَضَعَ لَمیِرُ ال بعتِاَقِ الرَّ بلِ ال بخَی ببرََاذِینِ دِ عَلیَ ال بنِ وَ جَعَلَ عَلیَ ال  «.یناَررَی

بمَ بقَبراً ». 2 بعلِ َّهُ بقَرََ ال بباَقِرُ باَقِراً قاَلَ لِْنَ یَ ال  «.لمَِ سُم 
هِمب وَ حَلَالهَُمب وَ حَرَامَ ». 3 بلَ لَنب یکَوُنَ لَبوُ جَعبفرَم وَ هُمب لَایعَبرِفوُنَ مَناَسِکَ حَج  یعَةُ قبَ ، حَتیّ  اَنَ لَبوُ جَعب وَ  اَنتَِ الش  فرَم، هُمب

ب  تَاجُونَ إِلیَ ارَ النَّاسُ یحَب ، حَتیّ صرررَ هِمب وَ حَلَالهَُمب وَ حَرَامَهُمب کَ حَج  َّنَ لهَُمب مَنَاسرررِ ، وَ بیَ دِ مَا َ انوُا ففَتَحََ لهَُمب هِمب منِب بَعب
مَبرُ  تاَجُونَ إِلیَ النَّاسِ، وَ هکذََا یکَوُنُ الْب  «.یحَب
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ستنباط شریعی، امکان و اختیارات چنین ا ست. اصاحب عقل ولایی ت شته ا ین هایی را دا

اندازه از اختیار برای رعایت مصالح امت، در توان جایگاه ولایت فقیه است  ه منشأ آن، 

 ردن حج تمتع، صرردور فرمان دفاع و جهاد و عقل ولایی تشررریعی اسررت، مانند تعطیل

 دیگر موارد.

 یت فقیه. ولا 1-2-1-2

وظیفه و اختیارات سرپرستی مردم )ولایت تشریعی(  #با آااز ایبت امام دوازدهم

ق( در توضیح این دیدگاه 116الشرایط گذاشته شد. جناب شیخ مفید )بر عهدۀ فقیه جامع

سلطان عادل  - ها بر شمردیمبرای اجرای احکامی  ه در این باب - آنگاه»آورده است: 

 )امررام معصررروم( نبود، فقهررای عررادل شررریعرره  رره صرررراحررب ن ر و دارای عقررل و 

فضررل هسررتند، آنچه را  ه سررلطان عادل )امام معصرروم( سرررپرسررت آنها بود را به عهده 

)مفید،  1«اش نیسرررتگیرند و اگر اجرای احکام برای او ممکن نبود، گناهی بر عهدهمی

 درحقیقت، فقیه »ق( آورده اسررت: 155مرتضرری ) . همچنین جناب سررید(605، ص «ب» 3103

 و صررراحب اختیار به امر × ولایت را پذیرفته و متولی از جانب ائمه ×با دسرررتور ائمه

 آنان اسرررت؛ برای همین اسرررت  ه در روایات صرررحیح آمده اسرررت  ه چنین  سررری 

 هتواند حدود را اجرا  ند، دسرت دزد را ببرد و تمام آنچه را  ه شررع مقدس خواسرتمی

 . همچنین جنرراب (80- 88، صرررب 3161الهرردی، )علم  2«در حوزۀ ولایتش برره اجرا درآورد

 ن ر دارند  ه فقیه عادل، امین فقهای شررریعه اتفاق»ق( آورده اسرررت: 865محقق  ر ی )

مۀ ویژگی هد در احکام شررررعی تعبیر و دارای ه به مجت های علمی و عملی  ه از او 

هایی  ه نیابت در آنها نقش دارد، در عصررر تدر همۀ سرراح ×شررود، از سرروی ائمهمی

                                                           
 ان لفقهاب اهل الحق العدول من ذوی الرلی والعقل  -فیما ذ رناه من هذه الابواب -عدم السرررلطان العادل  واذا». 1

 «.والفضل ان یتولوّا ما تولاهّ السلطان فان لم یتمکنوا من ذلک فلا تبعة علیهم فیه

لمن  یات الصحیحة بانهّ یجوزفتولاها بأمرهم فهو علی الحقیقه وال من قبلهم ومتصرّف بامرهم. ولهذا جائت الروا». 2

 «.هذه حاله لن یقیم الحدود ویقطع السراق ویفعل  ل ما اقتضت الشریعة فعله فی هذه الامور
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ق( 3083توان به دیدگاه شیخ انصاری ). می(340، ص 3، ج3160) ر ی،  1«ایبت، نایب است

حکم فقیه جامع شرررایط در تمام فروع احکام شرررعی و »اشرراره  رد  ه آورده اسررت: 

عمر بن حن له  ه در مقبولۀ « حا م»ها، حجت و نافذ اسررت؛ زیرا مقصررود از واژۀ گزاره

هاست و مخصوص امور قضایی نیست. همانند آمده، نفوذ حکم او در تمام شئون و زمینه

مثابۀ حا م برگمارد  ه از آن، چیرگی او بر تمام شررئون آنکه سررلطان وقت،  سرری را به

ستفاده می م لفظ حک ×روی امامشود؛ ازاینمربوط به حکومت، چه جزئی و چه  لی ا

ار جای آن، لفظ حا م را به  ضاوت است، به  ار نبرده و بلکه بهرا  ه مخصوص باب ق

 .(48، ص 3101)انصاری،  2«بودن روانی چیرگی او را برساندبرده است تا عام

د تنفیذ شررده اسررت، بای ×با پذیرش اینکه مقام ولایت فقیه، از جانب امام معصرروم

و  الاجرا باشرردوم لازمسررخن و تصررمیم ولی فقیه نیز همانند دسررتور و تصررمیم امام معصرر

 سررررپیچی از آن جایز نباشرررد. چنانچه در بخشررری از مقبولۀ عمر بن حن له آمده اسرررت: 

ما قرار داده» ما حکم نمود زیرا  ه من فقیه را حا م بر شررر به حکم   ام. پس آنگاه  ه 

 سرری اند و  گمان حکم خدا را سرربک شررمرده و به ما پشررت  ردهو از وی نپذیرفتند، بی

) لینی،  3«پشررت  ند، به خداوند پشررت  رده و این در حد شرررک به خداوند اسررتبه ما 

 .(60، ص 3، ج3165

وچرا از حکم فقیه، به معنای این اسررت  ه او از عقلی برتر چوندسررتور به اطاعت بی

اه تبعیت گبرخوردار اسرررت و دیگر عقلا نیز باید از او تبعیت  نند و خداوند متعال هیچ

 شمارد.را مجاز نمی عاقل از ایرعاقل

                                                           
شرعیة نائب ». 1 شرایط الفتوی المعبرّ عنه بالمجتهد فی الاحکام ال صحابنا علی انّ الفقیه العادل الامین الجامع ل اتفق ا

 «.فی جمیع ماللنیابة فیه مدخلفی حال الغیبة  ^من قبل ائمة الهدی
شرعیة و فی موضوعاتها ». 2  م إنّ ال اهر من الروایات المتقدمة: نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الْحکام ال

، فهو هو المتسررلطّ علی الْطلاق« الحا م»الخاصررة، بالنسرربة إلی ترتبّ الْحکام علیها، لْنّ المتبادر عرفا من لفظ 
هل بلدة: جعلت فلانا حا ما علیکم، حیث یفهم منه تسررلطّه علی الرعیةّ فی جمیع ما له دخل ن یر قول السررلطان لْ

 «.فی لوامر السلطان جزئیا لو  لیّا

تخََفَّ بحُِکب ». 3 َّمَا اسب بهُ فإَِن بهُ منِ ببلَ بکمُب حَا مِاً فإَِذَا حَکمََ بحُِکبمنِاَ فلَمَب یقَ بتهُُ عَلیَ ِ فإَِن ی قدَب جَعَل بنَ  مِ الّّ ادُّ وَ عَلیَ بناَ الرَّ ادُّ عَلیَ ا رَدَّ وَ الرَّ
 ِ کِ باِلّّ رب  وَ هُوَ عَلیَ حَد  الش 

ِ  «.عَلیَ الّّ
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بودن و برتری ایشرران بر دیگران، رابطۀ فقاهت و علم و معرفت به امر خداوند با عاقل

سی قرار گیرد. در باور ما، افزون بر اینکه عقل یکی  ست  ه باید مورد برر سئلۀ مهمی ا م

ر ماز لوازم صاحبان ولایت است، بلکه این عقل و برتری، یکی از نتایج معرفت و علم به ا

خداوند، پیامبران و »به آن اشررراره شرررده اسرررت:  ×الهی اسرررت  ه در  لام امام  اظم

سرروی بندگانش نفرسررتاد، مگر برای اینکه بصرریرت الهی دریافت فرسررتادگان خود را به

ای  ه بهتر اجابت  ند، معرفتش از خدا بهتر اسررت و آنکه به امر خدا  نند. پس آن بنده

ن بندگان در تریتر باشررد، بلندپایهت و آنکه عقلش  املداناتر باشررد، عقلش نیکوتر اسرر

. در ادامۀ همین روایت، اطاعت از خداوند (36، ص 3، ج3165) لینی،  1«دنیا و آخرت اسرررت

سته و حتی عقل را ابزار  را در گرو پیروی از عالم ربانی و دریافت علم و هدایت از او دان

د و اندگان بر اطاعت خدا گماشررته شرردهآفری»اند: شررناخت آن عالم ربانی معرفی  رده

نجاتی جز به طاعت نیسرررت و طاعتی جز به دانش، و دانشررری جز به آموزش نباشرررد و 

ست  ستگی یابد و دانش جز از طریق عالم ربانی به د شیدن ب آموزش به خردورزی و اندی

 .(180، ص 3161)حرانی،  2«نیاید و راه شناختن عالم ربانی با عقل حاصل شود

الشرررایط از سررویی، و باور به نداشررتن لوازم ولایت از مندی فقیه جامعه ولایتباور ب

رو بدیهی اسرررت  ه وقتی سرررویی دیگر، نق  ارض در مقولۀ هدایت اسرررت؛ ازاین

مام معصررروم بر عهدۀ فقیه  #خداوند، سررررپرسرررتی مسرررلمانان را در عصرررر ایبت ا

قلالشررررایط میجامع عا عالمگذارد، او را  تا ترین مرترین و  دمان زمان خود قرار دهد 

مسررلمانان را به انحراف نکشرراند و به راه ناصررواب هدایت نکند. این عقل را  ه مختب 

نامیم. این همان عقل تابع اسررت  ه از سررلسررلۀ می« عقل ولایی»صرراحبان ولایت اسررت، 

د؛ این یابشرررود و در ولایت فقیه نمود عینی میولیئی عقل نبوی و عقل علوی تغذیه می

ع از عقل، همان ابزار شناخت در الهیات انقلاب اسلامی است. ممکن است این پرسش نو

                                                           
تجَِابةًَ لَحب ». 1 نهُُمُ اسرررب سرررَ ِ فأََحب لهَُ إِلیَ عبِاَدِهِ إِلاَّ لیِعَبقلِوُا عَنِ الّّ ببیِاَبَهُ وَ رُسرررُ ُ لَن نهُُمب مَعبرِفَ مَا بعََثَ الّّ لمَُهُمب بأَِ سرررَ ِ ةً وَ لَعب رِ الّّ مب

خِرَة بیاَ وَ الْب ن فعَهُُمب دَرَجَةً فیِ الدُّ سَنهُُمب عَقبلًا وَ لَ بمَلهُُمب عَقبلًا لَرب  «.لَحب
َّعَلُّ ». 2 بمُ باِلت بعلِ بمِ وَ ال بعلِ اعَةُ باِل اعَةِ وَ الطَّ ِ وَ لَا نجََاةَ إِلاَّ باِلطَّ بقُ لطَِاعَةِ الّّ بخَل بَ ال ب نصُرررِ بعَقبلِ یعُبتقَدَُ وَ لَا علِ َّعَلُّمُ باِل مَ إِلاَّ منِب مِ وَ الت

بعَقبل بعَالمِِ باِل َّانیٍِّ وَ مَعبرِفةَُ ال  «.عَالمِم رَب
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مطرح شود  ه اگر ابزار شناخت حق از باطل، صحیح از ناصحیح، مستکبر از مستضعف 

 در الهیررات انقلاب اسرررلامی، عقررل ولایی الهی اسررررت، آیررا امکرران راهیررابی خطررا 

پاسرررخ گفته می اگر ابزار شرررناخت در الهیات انقلاب شرررود، در آن وجود نداردح در 

شد؛ اما وقتی این عقل اسلامی، عقل بماهو عقل بود، امکان راهیابی خطا در آن قطعی می

شرررود، امکان راهیابی خطا و انحراف در آن ناممکن جزب لوازم ولایت الهی قلمداد می

 خواهد شد.

مت، ازجمله زیرا عصالبته قصد این بیان، در پی ا بات عصمت برای ولی فقیه نیست؛ 

شت  ست. باید توجه دا شان در مقام عصمت نی ست و  سی جز ای لوازم نبوت و امامت ا

 ه باور به عدم خطا و انحراف در ولی فقیه، تنها در مسررئلۀ هدایت امت منحصررر شررده 

شان در میان امت ا بات می ست و این مقوله از باب لفقه و لعرف و لعقل بودن ای د. شوا

شخیب ولی فقیه، بهدر دیگر موار ستد اجتهادی نیز اگر ت ستقیم یا ایرم قیم، به صورت م

صابت با واقع، برای او معذوریت به  صابت  رد، منجزیت دارد و در صورت عدم ا واقع ا

وجود خواهد آورد. در پاسررخ این اشررکال  ه پذیرش خطاناپذیری عقل ولایی در  نار 

ولی »آورد و صرررف بیان اینکه ود مینفی عصررمت ولی فقیه، نوعی تناق  درونی به وج

، اگر شررود  ه درظاهرتواند این تعارض را رفع  ند. گفته مینمی« فقیه معصرروم نیسررت

عقل ولایی خطاناپذیر تلقی شرررود، لازمۀ آن عصرررمت ولی فقیه اسرررت؛ حال آنکه، در 

من ومۀ الهیات شررناخت، مفهوم خطاناپذیری در عقل ولایی از سررنخ عصررمت شررخصرری 

 بنای متفاوتی دارد.نیست و م

نه عقل فردی مستقل، بلکه عقلی است « عقل ولایی»در ن ام الهیاتی انقلاب اسلامی، 

ساختار معرفتی و جهتسازمان ساس پیونیافته در مدار ولایت الهی  ه  د با گیری آن بر ا

رو خطاناپذیری عقل ولایی به معنای شرررود؛ ازاینمنبع تشرررریع و هدایت الهی تن یم می

از انحراف است، نه مصونیت شخب صاحب ولایت از خطا در « مسیر هدایت»یت مصون

های جزئی یا رفتارهای اجرایی. این نوع خطاناپذیری، سررراختاری و هدایتی تشرررخیب

است؛ یعنی دستگاه ولایت به دلیل تکیه بر عقل جمعی منضبط به اصول شرع و حجیت 

 هایرود، اگر تصرررمیمخطا نمی عقل و نقل، در جهت  لی هدایت تاریخی و دینی، به
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 ایمحدود در سررریر زمان نیازمند اصرررلاح و بازنگری باشرررند. در مقابل، عصرررمت مرتبه

وجودی اسررت  ه صرراحب آن در علم، اراده و نیت از هرگونه خطا مصررون اسررت؛ این 

اسررت و به شررخب ولی فقیه قابل تسررری نیسررت. بنابراین  ×مرتبۀ خاص امام معصرروم

آنکه مدعی عصرررمت ولی فقیه بود؛ زیرا را خطاناپذیر دانسرررت، بی توان عقل ولاییمی

نه بر  به وحی و امامت اسرررت،  عقل ولایی متکی بر ن ام شرررناختی و هدایتیِ متصرررل 

سلامی میویژگی صاحب ولایت. از این من ر، الهیات انقلاب ا شخصی   تواند عقلهای 

 ه انحراف معرفی  ند؛ درحالیپذیر و سرراختاراً مصررون از مثابۀ عقلی هدایتولایی را به

مثابۀ ماند. عقل ولایی بهباقی می ×عصررمت همچنان در محدودهٔ وجودی امام معصرروم

 ابزار شررناخت در هندسررۀ الهیاتی انقلاب اسررلامی، وظیفۀ شررناخت موضرروع را بر عهده 

دارد؛ برای مثال وظیفۀ شررناخت مصررداق مسررتکبر یا شررناخت مصررداق شرریطان بزرگ بر 

لایی اسرررت؛ اما صررردور حکم دربارۀ آنان بر عهدۀ مقام ولایت اسرررت  ه عهدۀ عقل و

به عبارتی دیگر، عقل به فۀ تطبیق و صررردور حکم را دارد.  بۀ معیار شرررناخت، وظی ثا  م

 رود و ولایت، حکم استکبار را بر آن موضوعشناسی مستکبر میولایی به سرای موضوع

  ند.بار می

 . ولایت1-2-2

سرررپرسررتی، ویژۀ  سررانی اسررت  ه از جانب خداوند منصرروب  مقام ولایت به معنای

شررده یا شرراخصررۀ آنان را برای تصرردی این جایگاه تبیین  رده باشررند. بر اسرراس اندیشررۀ 

یابد، اول اینکه، علمای شررریعه آنکه در مقام ولایت مردم قرار گرفته و صرررلاحیت می

مام معصررروم نب ا یارات  به او تنفیذ شرررده و دوم اینکه، ×ولایت او از جا دارای اخت

ست؛ برای مطلقه سلام، امکان حکمرانی یافته ا شرع مقدس ا ست  ه در چارچوب  ای ا

ق( دربارۀ این مقام آورده 116توان به دیدگاه شیخ مفید اشاره  رد. شیخ مفید )نمونه می

بینی  ه شرریعیان امام زمان ]فقیهان[  ار دعوت به حفظ شرررع و ملت را آیا نمی»اسررت: 

آن را  # نند و نیازی نیست خود امام زماندهند و حجت را بر مردم تمام میانجام می

 دادند و برایگونه  ه دعوت پیامبران را نایبان و پیروان آنان انجام میانجام دهد؛ همان
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مام می یامبران دور بودند، حجت را ت یازی نبود  ه آنان  ه از محل ظهور پ  ردند و ن

ولانی را برای ابلای پیام بپیمایند. و نیز پس از مرگ پیامبران های طپیامبران، خود، مسافت

عنوان نایب پیامبران، مردم را دعوت به پیام پیامبران پیشین  رده و حجت را بر شماری به

 ^آنان تمام  ردند. و همچنین است اقامۀ حدود و تنفیذ احکام  ه امرای ائمه معصومین

سئلۀ جهاد متولی آن بودند، همچنان  ه امرای انب شتند. همچنین در م یا چنین اختیاراتی دا

  3103)مفید،  1«دادندمسرررتقلًا به آن فرمان می ^ ه صررراحبان ولایت از جانب انبیا و ائمه

 .(316، ص «ب»

داری و اختیارات فقیه تا جایی پیش رفته  ه حتی ن ر شررریخ مفید دربارۀ حکومت

یت گمارده شرررده اسرررت، از جانب فقیهی را  ه از جانب سرررلطان جائر به امارت و ولا

هر فقیهی  ه اهلیت داشرررته و این »داند: می #صررراحب اصرررلی ولایت یعنی امام زمان

ای یافته اسررت  ه بر مردم امارت و حکومت  ند و پیشررهتوانایی را از جانب حا م سررتم

درظرراهر از طرف آن حررا م برره امررارت رسررریررده اسررررت، درحقیقررت، او از طرف 

ست، امیر   ه این ×الامرصاحب شمرده و به او اجازه آن را داده ا  ار را برای او جایز 

رو شررأن و ؛ ازاین(830، ص 3168)مفید،  2«و حا م اسررت، نه از جانب حا م ااصرربِ گمراه

دهنده و صررادر نندۀ جایگاه ولایت فقیه، دارای دو بعُد اسرراسرری اسررت: از سررویی، اجازه

هایی برای شناخت و ارزیابی احکام و حقایق حکم است و از سوی دیگر، در مقام معیار ن

 رود. ار میدینی به

                                                           
مّا یتولاّها شررریعته وتقوم الحجّة بهم فی ذلک ولایحتاج هو إلی تولیّ ذلک بنفسررره، ». 1  الَا تری انّ الدعوة الیه ان

ی نت دعوة الانب نأی عن علتهم ومسرررتقرهم  ^اب ما  ا ما ی عذر فی باً عنهم والمقرین بحقهم وینقطع ال نای ت هر 

ولایحتاجون إلی قطع المسرررافات لذلک بانفسرررهم وقد قامت ایضررراً نایباً عنهم بعد وفاتهم وتثبت الحجة لهم فی 

ئمة و ولاها لمراب الْ بوتهم بامتحانهم فی حیاتهم وبعد موتهم و  ذلک إقامة الحدود و تنفیذ الْحکام و قد یت

 عمررالهم دونهم  مررا  رران یتولی ذلررک لمراب الْنبیرراب و ولاتهم و لا یخرجونهم إلی تولی ذلررک بررأنفسرررهم 

بذلک عن  یاب و الْئمة دونهم و یسرررتغنون  بل الْنب به الولاة من ق نه یقوم   و  ذلک القول فی الجهاد ل لا تری ل

 «.تولیه بأنفسهم

هل الحق بتمکین ظالم له و ان امیراً من قبله فی ظاهر الحال فانمّا هو امیر فی الحقیقه ومن تأمر علی الناس من ا». 2

 «.من قبل صاحب الامر، الذی سواه ذلک و لذن له فیه، دون المتغلب من اهل الضلال
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 . مصلحت1-2-3

مثابۀ حقیقت در الهیات مفهومی اسررلام مصررلحت در الهیات فرمی انقلاب اسررلامی به

مثابۀ ابزار و معیار در شرررناخت حقیقت در طور  ه عقل و نقل بهرو هماناسرررت؛ ازاین

 مثابۀ ابزار و معیار، در شرررناختلایی و ولایت نیز بهالهیات مفهومی  اربرد دارند، عقل و

اند. ازالی مصرررلحت را به معنای جلب منفعت و مصرررلحت در الهیات فرمی  اربرد یافته

مقصررود ما از مصررلحت، فقط »دفع ضرررر دانسررته و در توضرریح این عبارت آورده اسررت: 

ظ مقاصد حف جلب منفعت و دفع ضرر دنیوی و حفظ مقاصد بشری نیست، بلکه من ور،

  «شود: حفظ دین، جان، مال، عقل و نسلشرع است  ه در پنج مورد اهم آنها خلاصه می

 .(341 ، ص3، ج3181)ازالی، 

ستفاده قرار گرفته  صلحت مورد ا صطلاح م شیعه، ا در موارد زیادی از روایات و فقه 

ته البخصروص در مواردی  ه بحث از ولایت و سررپرسرتی یا ادارۀ امور باشرد. اسرت، به

ترجیح  ای سیال بینمصلحت به معنای چیزی خارج از شرع و شریعت نیست، بلکه مقوله

حکم اولی و  انوی اسرررت  ه ولی فقیه به صررررف مواجهه با تزاحم میان حکم اولی و 

 انوی، بر اسرراس درک مصررلحت اهم دربارۀ عنوان  انوی، حکم به ترجیح آن بر حکم 

، تشخیب اولویت مبارزه با اسرائیل و (5، ص 3183)طاهری،  ند، مانند قضیه تنبا و اولی می

و  (010، ص 5، ج3168)امام خمینی، مثابۀ یک تکلیف در انقلاب اسرررلامی دفاع از فلسرررطین به

 ها مورد دیگر.ده

صلحت مورد ن ر را در فرایند ترجیح  شناخت، م ستفاده از ابزار و معیار  ولی فقیه با ا

دهد. شررهید  ند و آن را ملاک عمل خود قرار میمیحکم  انوی بر حکم اولی  شررف 

الفرای صدر برای تبیین حیطۀ اختیارات جعل احکام توسط حا م اسلامی، از تعبیر منقطه

ست:  ستفاده  رده ا سلام دو جانب دارد: از یک جانب احکام  ابت و ایرقابل »ا صاد ا اقت

 ذاری در این جانب، به ولیگالفرای اسررت  ه قانونتغییر اسررت و از جانب دیگر، منطقه

امر واگذار شررده اسررت  ه بر اسرراس اهداف  لی اقتصرراد اسررلامی و با توجه به اقتضررای 

الفرای از جانب تأمین منطقه | ند. در زمان رسرررول خدازمان، به جعل حکم اقدام می

شان از جهت عنوان ولایت امر بوده و نه از جهت نبوت. بنابراین آنچه  ه به  ولی عنوانای
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 .(181، ص 8، ج3163)صدر، « نفسه احکام دائمی اسلام نیستندامر بیان  رده، فی

تا اینجا مشخب شد  ه جعل احکام بر مبنای مصلحت است؛ اما پاسخ به این پرسش 

شرروند چیسررت و آیا  اشررف آن  ه راه  شررف مصررالحی  ه احکام بر آن مترتب می

ست یا عقل ولایی نیز امکان  شف  شارع ا صلحت را بهخطاب  ستقل دارد، م صورت م

طلبد  ه در قالب پژوهشرری دیگر، ذیل ابراز و معیار شررناخت الهیات بحث دیگری را می

 انقلاب اسلامی قابل بحث و بررسی است.

 

 

 یافته: ابزار و معیار و ملاک شناخت در الهیات فرم3نمودار شمارۀ 

 . الهیات شناخت در مهدویت2

لاب ای از ن ام شررناخت در انقیافتهمرتبۀ پیشرررفته و تکاملمقولۀ شررناخت در مهدویت، 

گرفته در بسررتر انقلاب، به  مال ای  ه در آن عقل ولاییِ شررکلاسررلامی اسررت؛ مرتبه

رسررد. در این سرراحت، معرفت دینی نه در وجودی و معرفتی خود در قالب علم امام می

شاف  امل حقی سطح انک  ند. قت الهی عمل میسطح تجربۀ اجتماعی ولایت، بلکه در 

 ند؛ راهم مییافته را فچنین شناختی امکان اصلاح و تطبیق الهیات مفهومی با الهیات فرم

های معرفتی انقلاب، صرررورت نهایی آن را در قالب زیرا علم امام ضرررمن حفظ ریشررره

رو شررناخت در مهدویت را باید  ند؛ ازاینعدالت جهانی و معرفت وحدوی عرضرره می

ای  ه همۀ مراحل یافتۀ ن ام شررناختی اسررلام دانسررت؛ نسررخهزشررده و  مالرونسررخۀ به

 دهد.معرفت از عقل ولایی تا علم امام را در وحدتی جامع و اایی بازتاب می

 . ابزار و معیار و ملاک شناخت در مهدویت2-1

سلام، از عقل به عقل ولایی، و از عقل ولایی به علم امام، و همچنی شناختی ا  نسیر ابزار 

  شررناخت، از سرریر معیار شررناخت، از نقل به ولایت، و از ولایت به امامت، و نیز سرریر ملاک

مصلحتولایتولاییعقل
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 ست.ا حقیقت به مصلحت، و از مصلحت به عدالت، فرایند تکامل و رشد شناخت در اسلام

 . علم امام2-1-1

( اسرررتفاده در 3عموماً علم امام در زمان ائمۀ پیشرررین، در دو جنبه  اربرد یافته بود: 

های شررناخت ( یکی از راه0سررازی مردم به شررریعت و معالم دین؛ یند هدایت و آگاهفرا

 امام معصوم، از بعُد برخورداری از علوم ایبی یا علوم دینی.

مه یات پرشرررماری وجود دارد  ه ائ ، مردم را از علوم و معارف دینی آگاه ^روا

یب میمی فاده از این علوم ترا نان را برای اسرررت ند و نیز آ نه در  رد ند؛ برای نمو نمود

ما همان اهل ذ ر هسرررتیم  ه خدا در  تاب خود »آمده اسرررت:  ×روایتی از امام رضرررا

لَ الذ  برِ إِن  نُتمُب لاَ تعَبلمَُونَ  أَلوُاب لَهب . همچنین روایات (018، ص 3، ج3108)صدوق، « فرمود: فاَسب

ِمَامُ؛ امام چگونه  بمَِ »شیعه در مقام راه شناخت امام معصوم و در پاسخ به پرسش  یعُبرَفُ الَْب

شودح سؤالات، لَنب »اند: فرموده «شناخته می  سخگویی به  سلط در پا أَلَ فیَجُیِبَ؛ ت سب ُ لَنب ی

سان، یخُببرَِ النَّاسَ بمَِا یکَوُنُ فیِ ادَم؛ اطلاع  ستۀ درونی ان بتدَِئَ؛ اطلاع از خوا بهُ فیَبَ کتََ عَن یُسب

؛ اطلاع و تسررلط به همۀ زباناز حوادث آینده، یکُلَ مَ اَ  انم وَ لغُةَم ها ها و لهجهلنَّاسَ بکِلُ  لسِررَ

بمَ مَا بقَیَِ؛ علم گذشررتگان و آیندگان(085، ص 3، ج3165) لینی،  ی وَ عِل بمَ مَا مَضررَ طَاناَ عِل   «، لَعب

 .(308، ص 3، ج3160)صفار، 

علم ایشررران، افزون بر  اربرد مدیریتی و  نترلی پیشرررین،  #،با ظهور امام مهدی

شرررود؛ ییافته به  ار گرفته مترین ابزار شرررناخت در جهت تکامل الهیات فرممثابۀ قویبه

سطح از به ست  ه دیگر ائمهاین  ز آن ا ^ ارگیری علوم ایبی در ادارۀ جهان چیزی ا

؛ برای مثال طریقۀ (58، ص «الف» 3103)مفید، اند استفاده نکرده یا اینکه استفادۀ حداقلی داشته

تشخیب و شناخت مجرم در دعوای طرفین، ارائۀ بینه یا احضار شهود است و این روش 

 بردند.متداول بوده اسرررت و از آن بهره می ^و ائمۀ معصرررومین |در زمان پیامبرا رم

م. برخی  نت میمن در میان شما با استناد به شاهد و یمین قضاو»فرمود:  |پیامبر ا رم

شما در ا بات ادعای خود از دیگری زیرک شما اگر از مال از  ست؛ پس هر دام از  تر ا
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ما شرر دانید  ه مال ه خود شررما میبرادرش چیزی را به سررود او گرفتم و به او دادم ]درحالی

ست[، آن مال همانند پاره ستنی ام ؛ اما با ظهور ام(434، ص 0، ج3165) لینی،  1«ای از آتش ا

ست و به جهت حصول #مهدی شده ا شاهدگرفتن بر حق و ارائۀ بینه برچیده  ک ملا، 

ستفاده خواهد شد. در تی روای شناخت )عدالت( به معنای حقیقی آن، از علوم ایبی امام ا

ان و سلیمقیام  ند، به حکم داود  |هرگاه  ه قائم آل محمد»آمده است:  ×از امام باقر

؛ در همین (180، ص 3، ج3165) لینی،  2« ندیل و شاهد سؤال نمیحکم خواهد  رد و لذا از دل

از این جهت  #امام مهدی»فرماید: وجود دارد  ه می ×خصوص، روایتی از امام باقر

به سرررای شررود تا آنجا  ه مهدی نامیده شررده اسررت  ه به امور مخفی و پنهان هدایت می

ستند ومی گناهمردم او را بی  هرساند؛ درحالیفرستد و او را به قتل می سی می تا آنجا  دان

سخن می ضد گویند، می ه برخی از مردم هنگامی  ه درون خانه خود  سند دیوار بر  تر

توان به ایجاد راه ارتباطی و . همچنین می(181، ص 50، ج3163)مجلسرری،  3«آنها شررهادت دهد

امام در مدیریت اشررراره  رد  ه ازجمله علوم ایبی  #شرررناختی شررریعیان با امام زمان

آمده اسرررت:  ×ارتباطات در زمان زمان ظهور خواهد بود. در روایتی از امام صرررادق

 ند یمچنان گوش و چشم شیعیان ما را تقویت هنگامی  ه قائم ما قیام  ند، خداوند آن»

گوید و رسانی نخواهد بود؛ با آنها سخن می ه میان آنان و آن حضرت، رهبر و پیشوایان پیام

ست و مردم در   ه او در مکانبینند؛ درحالیشنوند و او را میسخنش را می آنان خویش ا

قاط دیگر جهان یاتی دربارۀ نحوۀ. (041، ص 8، ج3165) لینی،  4«ن مام  همچنین روا تسرررلط ا

اصررلی ولایت حضرررت وقتی  ارها به صرراحب »بر  نترل جهان آمده اسررت:  #مهدی
                                                           

تهِِ ». 1 بحَنُ بحُِجَّ کمُب لَل بمَانِ وَ بعَبضررُ یَ ببیَ ناَتِ وَ الْب بنکَمُب باِل ی بیَ
َّمَا لَقبضررِ ب إن ی ُّمَا رَجُلم قطََعبتُ لهَُ منِب مَالِ لَخِیهِ شررَ ئاً منِب بعَب م فأََی

عَةً منَِ النَّار َّمَا قطََعبتُ لهَُ بهِِ قطِب  «ِ.فإَِن

أَلُ النَّاسَ بیَ نةًَ  |إِذَا قاَمَ قاَئمُِ آلِ مُحَمَّدم ». 2 بمَانَ لَا یسَب  «.حَکمََ بحُِکبمِ آلِ دَاوُدَ وَ سُلیَ

َّمَا ». 3 بعَثُ إِلیَ رَجُلم لَا یعَبلمَُ النَّاسُ لهَُ ذَ إِن َّهُ یبُ یٍّ حَتَّی إِن
رم خَفِ َّهُ یهُبدَی إِلیَ لَمب بمَهبدِیَّ لِْنَ یَ ال بباً فیَقَبتلُهُُ حَتَّی إِنَ لَ سُم  حَدَهُمب ن

بجدَِارُ  بهِ ال هَدَ عَلیَ بتهِِ فیَخََافُ لَنب یشَب َّمُ فیِ بیَ  «.یتَکَلَ

بنهَُمب وَ إِنَّ قاَئمَِ ». 4 مب حَتَّی لاَ یکَوُنَ بیَ
صَارِهِ ب مَاعهِِمب وَ لَب سب ی لَ

شِیعَتنِاَ فِ ِ ُ عَزَّ وَ جَلَّ ل بقاَئمِِ برَِیناَ إِذَا قاَمَ مَدَّ الَّّ بنَ الَ دٌ یکُلَ مُهُمُ  بیَ

بهِ وَ هُوَ فِی مَکاَنهِِ  بُ رُونَ إِلیَ مَعوُنَ وَ ینَ  «.فیَسَب
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سد، خداوند هر نقطۀ فرورفته #مهدی ا مرتفع و هر نقطۀ مرتفعی ر ای از زمین را برای اوبر

از شماها  یکخواهد بود.  دام منزلۀ  ف دستش ه تمام دنیا نزد او بهچنانبرد. آنپایین می

 .(604، ص 0، ج3151)صدوق،  1«بیندحاگر در  ف دستش مویی باشد، آن را نمی

 . امامت2-1-2

مقولۀ  ،#در دسررتگاه حا میتی امام مهدی مثابۀ ابزار شررناختبا معرفی علم امام به

شد. بنابراین علم امام با ابتنا بر امامت حی امامت نیز به شناخت معرفی خواهد  مثابۀ معیار 

شتن حقیقت و مصلحت  ه هر دو میراث مرحلۀ مبدل و مرحلۀ  - و حا م ضمن اختیاردا

ولت مهدوی  شف و مثابۀ ملاک شناخت در دعدالت را به - میانی الهیات اسلام بودند

نیسرررت، به جهت اتقان  #محقق خواهد  رد. اگرچه بحث بر ا بات امامت امام مهدی

امامان پس از من، پسرم محمد »شود  ه فرمود: اشاره می ×بحث به روایتی از امام رضا

سی  ه در زمان  ست؛   سن و پس از او فرزندش حجت قائم ا سپس ح سپس علی و  و 

گیرد و در زمان ظهورش مورد اطاعت قرار خواهد گرفت. یایبتش مورد انت ار قرار م

گرداند تا اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشرررد، خدا آن روز را طولانی می

  2« ه از ظلم و ستم پر شده استمهدی ظاهر شود و زمین را از عدل و داد پر  ند؛ چنان

 .(100، ص 0، ج3151)صدوق، 

 . عدالت2-1-3

بدیل مندی تیافته به الگووارۀ من وم و ن ام، الهیات فرم#ور امام مهدیبا تحقق ظه

فرمود:  ×شررود تا شررکل  املی از الهیات اسررلام را به جهان معرفی  ند. امام رضررامی

                                                           
ضِ وَ خَفََّ  لهَُ  إِنَّهُ إِذَا تنَاَهَتِ ». 1 رَب بخَفِ م منَِ الْب ُ تبََارَکَ وَ تَعَالیَ  لَُّ مُن رِ رَفعََ الّّ مَب احِبِ هَذَا الْب مُُورُ إِلیَ صرررَ لَّ  ُ  الْب

بزِلةَِ رَاحَتهِِ فأََیُّکمُب لوَب  اَنتَب فِی رَاحَتهِِ شَعبرَ  بدَهُ بمَِن بیاَ عنِ ن بهَا حَتَّی تکَوُنَ الدُّ تفَعِم منِ هَامُرب بصِرب  «.ةٌ لمَب یبُ

بحَسررَ ». 2 نُ وَ بعَبدَ ال بحَسررَ بنهُُ ال بنهُُ عَلیٌِّ وَ بعَبدَ عَلیٍِّ اب  اب
دم بنیِ وَ بعَبدَ مُحَمَّ دٌ اب مَامُ بعَبدِی مُحَمَّ ِ بتَ َ الْب بمُن بقاَئمُِ ال ةُ ال بحُجَّ بنهُُ ال رُ فِی نِ اب

بقَ مِ  بمُطَاعُ فیِ ظُهُورِهِ لوَب لمَب یبَ ببتَهِِ ال ضَ ایَ رَب مَ حَتَّی یخَبرُجَ فیَمَبلَأ الْب بیوَب ُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلکَِ ال لَ الّّ مٌ وَاحِدٌ لطََوَّ بیاَ إِلاَّ یوَب ن نَ الدُّ

راً  لًا  مََا مُلئِتَب جَوب  «.عَدب
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د» رِ بقِاَئمِِ آلِ مُحَمَّ مَب ست|؛ تمََامُ الْب ست قائم آل محمد ا صدوق، « تمام امر به د ، ص 3106)

شناخت محل . آنچه در دولت م(105 ست و  شد، تحقق عین عدالت ا هدوی دیده خواهد 

عدالت نیز در فرایند علم امام و مقولۀ امامت حاصرررل خواهد شرررد؛ اما پرسرررش مهم این 

ازد پرد ند و سپس به آن می، عدالت در مسائل را  شف می#است  ه آیا امام مهدی

عبارتی، آیا فعل امام عدل  یا اینکه هرآنچه ایشان انجام خواهد داد، عین عدالت استح به

به ن ر می عل او اسررررتح  مام ف عدل ا یا  عدلاسررررت  لۀ ) با دو مقو مام( و  - رسررررد،  ا

لت جه هسرررتیم. مقولۀ اول در قوس نزولی، و مقولۀ دوم در قوس  - )عدا مامت( موا ا

شررود. بر اسرراس این دیدگاه، امام در قوس نزولیِ خود، همان عدل صررعودی ملاح ه می

ص ست و در قوس  ست و به عبارتی دیگر، امامتِ امام همان ا عودی، فعل امام عین عدل ا

بحَقُّ »به همین قوس اشرراره دارد:  |عدالت اسررت و روایت پیامبرا رم بحَقِ وَ ال عَلیٌِ مَعَ ال

 .(01، ص 3158)خزعلی رازی، « مَعَ عَلیِ؛ علی با حق است و حق با علی
 
 

 

 

 

 

 

 عدل و فعل امام: قوس نزولی و صعودی 4نمودار شمارۀ 

بر اساس قوس نزولی، امام ملازم حق است و بر اساس قوس صعودی، حق ملازم امام 

گاه فعل امام از صراط رو هیچاست و به عبارتی، همواره حق ملازم فعل امام است؛ ازاین

شرررود؛ زیرا فعل امام نتیجۀ امامت الهی ایشررران اسرررت  ه بدون اذن عدالت خارج نمی

 شود.ایشان صادر نمی خداوند، فعلی از

عَلِیٌ
مَعَ

الْحَقِ

الْحَقُّ 
مَعَ 
عَلِی
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 . منطق گذار از مصلحت به عدالت2-2

در مرحلۀ انقلاب اسررلامی، ملاک  ار ردی « مصررلحت»در ن ام الهیات شررناخت، 

سرررازی عقل ولایی اسرررت؛ زیرا عقل در این مرحله، همچنان در حوزهٔ تدبیر و تصرررمیم

ط ارچوب شرای ند. مصلحت بیانگر هماهنگی عقل با امر ولایی در چاجتماعی عمل می

در مرحلهٔ مهدویت ملاک ذاتی « عدالت»ساز است. در مقابل، تاریخی و اقتضائات تمدن

صر ظهور، علم امام جایگزین عقل  ست؛ زیرا در ع علم امام و تجلی  مال معرفت الهی ا

سانی به سطحی میمحور میتدبیری و مصلحت شناخت ان ی رسد  ه با حقیقت هستشود و 

ر  لامی، مصررلحتب نمود عقل در مقام تبعیت از امر ولی، و عدالتب نمود یگانه اسررت. از من 

عقل در مقام اتحاد با حقیقت ولایت است. بنابراین گذار از مصلحت به عدالت درواقع، عبور 

از معرفت مأموریتی به معرفت حضوری است؛ از تصمیم عقل برای حفظ ن م الهی به تحقق 

 ند تا عقل ولایی در قالب علم سررازی میگذار را زمینهعینی آن ن م. انقلاب اسررلامی این 

ار باشرررد. دای برسرررد  ه نه مدیریت اجتماعی، بلکه تجلی حقیقت الهی را عهدهامام به مرتبه

نه لت در این معنا  یا حقوقی، بلکه نتیجهٔ تکامل معرفت ولایی و عدا ها مفهومی اخلاقی  تن

 ای، موتور تحول الهیات شناخت ازرفتیتجسد حقیقت در سطح تمدن است. چنین گذار مع

 است. ساختار فرمی به ساختار تطبیقی، و از ولایت تاریخی به امامت نهایی
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : فرایند تکامل شناخت در اسلام5نمودار شمارۀ 

مهدویت
علم امام امامت عدالت

(الهیات فرمی)انقلاب اسلامی 
عقل ولایی ولایت مصلحت

سیر الهیات شناخت
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نکتۀ محوری در دسرررتگاه شرررناختی مهدویت، تحقق اتحاد تام میان  شرررف )فرایند 

شف شناخت( و  شناخت( و  ا صوم  )معرفت/حقیقت( مکشوف)ابزار  در وجود امام مع

 .تترین مرتبۀ شناخت در من ومۀ اسلامی استرین و  املواسطه، متعالیاست؛ این تجمیع بی

 گیرینتیجه

پژوهش حاضر با تمر ز بر دو مرحلۀ انقلاب اسلامی و مهدویت نشان داد  ه این دو، نه 

صر  ستر تاریخ معا شناخت در ب سته از تحول الهیات  ستقل، بلکه دو مرتبهٔ پیو دو رخداد م

اند. انقلاب اسرررلامی در قامت الهیات فرمی، معرفت دینی را از حوزهٔ ن ر و باور اسرررلام

ساحت ادارهٔ  سه فردی به  ساختار  گانۀ عقل ولایی، ولایت و جامعه و تمدن وارد  رد و 

شناختی خود تثبیت نمود؛ این مرحله، عقلانیتی هدایتمصلحت را به محور مثابۀ دستگاه 

سازی و تشخیب مصالح امت را داراست و نقطهٔ آااز و جمعی را بنیان نهاد  ه توان ن ام

هدایت تمدنی اسررت. در مقابل، مرحلهٔ  حر ت الهیات از سررطح ادارۀ تاریخی به سررطح

ای  ه در آن علم امام، مهدویت ادامهٔ طبیعی و فرجام معرفتی این مسررریر اسرررت؛ مرحله

شین می سطح هدایت امامت و عدالت جایگزین ار ان مرحلهٔ پی شود و معرفت دینی از 

مالی استک اییابد. میان انقلاب اسلامی و مهدویت رابطهبه سطح عدالت جهانی ارتقا می

 ند و مهدویت گر را فراهم میبرقرار اسررت؛ انقلاب اسررلامی بسررتر ظهور عقل هدایت

ساند. تحلیل تطبیقی صورت  امل آن را در قالب علم امام و عدالت عینی به ظهور می ر

 ند  ه عقل ولایی در ن ام ولایت، خطاناپذیر از حیث ساختار این دو مرحله آشکار می

لایت به معرفت از ورو مسیر د مستقیم با مبانی معرفت امام دارد؛ ازاینهدایتی است و پیون

امامت، گذار از هدایتی اجتماعی به عدالت وجودی اسرررت. نتیجه آنکه، انقلاب اسرررلامی را 

شکل حکومتی به مقام الهیات عدالت ست  ه الهیات را از  حورِ مهدوی مباید پلی معرفتی دان

دهد  ه مهدویت امتداد منطقی عقل و معرفت الهی در می زند. این پیوند نشرررانپیوند می

سبت، الگویی تازه برای بررسی  انقلاب اسلامی است، نه نقطهٔ گسست آن. فهم ن ری این ن

تواند مبنایی فکری برای مطالعات آینده دهد و میتکامل الهیات در مقیاس تمدنی ارائه می

  باشد.« شیعه معرفت سیاسی»و «  لام تمدنی»در حوزهٔ 
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 . قم: انتشارات اسلامی.العقولتحف(. 3161شعبه حرانی، حسن بن علی. )ابن

 الدین خراسانی(. تهران: انتشارات حکمت.)مترجم: شرف متافیزیک(. 3108ارسطو. )

.  نگره جهانی بزرگداشررت دویسررتمین القض  اء و الش  هادات(. 3101انصرراری، شرریخ مرتضرری. )

 انصاری، دانشگاه قم. قم: دبیرخانه  نگره.سالگرد تولد شیخ 

 . قم: بیدار.عشرکفایه الأثر فی النصّ علی الأئمة الاثنی(. 3158خزعلی رازی، علی بن محمد. )

 قم: معارف. کلا  جدید.(. 3188خسروپناه، عبدالحسین. )

. )خمینی، روح  .&خمینی(. تهران: مؤسسه تن یم و نشر آ ار امام 5(. صحیفه امام )ج3168الّّ

 . تهران: دانشگاه تهران.شرح الأسماء الحسنی(. 3100سبزواری، هادی. )

)به  وشررش هانری  مجموعه مص  نفات ش  یخ اش  راق(. 3181الدین یحیی. )سررهروردی، شررهاب

 (. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.3 ربن، ج

 ات.(. بیروت: دارالتعارف للمطبوع8)ج الفتاوی الواضحة(. 3163صدر، محمدباقر. )

 (. تهران: اسلامیه.0)ج النعمةالدین و تما کمال(. 3151صدوق، محمد بن علی. )

 . قم:  تابچی.الامالی(. 3106صدوق، محمد بن علی. )

 (. قم: جهان.33)ج ×عیون اخبار الرضا(. 3108صدوق، محمد بن علی. )

 (. نجف: مکتبة الحیدریة.3)ج الشرایععلل(. 3185صدوق، محمد بن علی. )

الّّ (. قم: مکتبة آیة3)ج |محمدبصائر الدرجات فی فضائل آل(. 3160صفار، محمد بن حسن. )

 المرعشی النجفی.

(. مبانی فقهی مصرررلحت و جایگاه آن در قانون اسررراسررری جمهوری 3183طاهری، محمدعلی. )

 .036-300(، صب 0، )مطالعات حقوقیاسلامی ایران. 

 . قم: دارالقرآن الکریم.ئل الشریف مرتضیرسا(. 3161الهدی، علی بن حسین. )علم
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 . تهران: احسان.المستصفی من علم الأصول(. 3181ازالی، محمد بن محمد. )

 )مترجم: ادیب سلطانی(. تهران: انتشارات امیر بیر. سنجش خرد ناب(. 3160 انت، ایمانوئل. )

 (. قم: مرعشی.3)ج رسائل المحقق الکرکی(. 3160 راجی، علی بن حسین. )

 (. قم: دارالکتب الْسلامیة.8، 0،  1، 3)ج کافی(. 3165 لینی، محمد بن یعقوب. )

 (. بیروت: دار احیاب التراث.50)ج بحارالأنوار(. 3163مجلسی، محمدباقر. )

 . قم: انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.مسیلۀ شناخت(. 3103مطهری، مرتضی. )

 . قم: دارالمفید.المقنعة(. 3168مفید، محمد بن محمد. )

 . قم: دارالمفید.الفصول العشرة«(. الف» 3103مفید، محمد بن محمد. )

.  نگره جهانی هزاره شیخ مفید، دانشگاه المسائل العکبریة«(. ب» 3103مفید، محمد بن محمد. )

 قم. قم: حوزه علمیه.

. )هاشررمی خویی، میرزا حبیب (. تهران: مکتبة 8)ج البلاغةالبراعة فی ش   رح نه منها (. 3158الّّ

 الاسلامیه.

 


